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  «چندسال پیش به زن همسایه گفتم امیدوارم که خانه تان آتش 

بگیرد و خانواده ات در میان دود و آتش محبوس شوند تا من و 

همکارانم بیکار نباشیم و والیبال بازی نکنیم! ناراحت شد و کلی 

لیچار بارم کرد و رفت. ساعتی نگذشت که با شوهرش به سمت 

ایستگاه آمدند...» این ها را محمدعلی پاک وجدان، فرمانده شیفت 

یک(A) ایستگاه۵۳ آتش نشانی مشهد برایم می گوید. ماجرایی که 

با صدای بی سیم رامین غنچه ای، رابط روابط عمومی این سازمان،

ابتر می ماند و به اتفاق راهی صحنه حادثه می شویم.

ساعت نزدیک ۹صبح است که مقابل ایستگاه۵۳ آتش نشانی می ایستم. طبق 

هماهنگی قرار است یک روز آتش نشانان این ایستگاه را روایت کنم. محمدعلی 

پاک وجدان که یک ساعتی می شود شیفت فرماندهی را تحویل گرفته است 

به سراغم می آید و بعد از خوش وبشی کوتاه به اتاق فرمانده ایستگاه می رویم.

بعد از استراحتی کوتاه در همان ابتدای ورود، کار آتش نشانان شروع می شود.

آن ها با وضعیت کامل آماده اجرای مانور حریق می شوند. ایستگاه قرار است 

نقش ساختمانی دوطبقه را بازی کند که در حال سوختن در آتش است. فرمانده 

«یک دقیقه ...» اما ساعت به دست مدام رفتار نیروهایش را بررسی می کند.

شلنگ ها به سرعت باز می شوند و در راهرو روی پله ها جا خوش می کنند.

آب پرفشار، همچون اسبی افسار پاره کرده در فضای خالی شلنگ بی رمق 

می تازد و تا آتش نشانان به طبقه دوم برسند، آب شلنگ آماده شلیک به سمت 

آتش فرضی است.

کنار محمدعلی پاک وجدان ایستاده ام. دوباره فریاد می زند:«دو دقیقه...» نیروها 

اما باید زمان قبلی خود را بشکنند و رکورد جدیدی از خود به ثبت برسانند 

«سه دقیقه...» در همین میان، آب از پنجره سالن  و دوباره صدای فرمانده:

غذاخوری به بیرون پرتاب می شود و این یعنی آتش نشانان 

توانسته اند مانور را به انتها برسانند. با همان 

سرعتی که مانور شروع شده بود با همان 

سرعت هم تمام می شود.

ــرده ای  ــوزده وخـ پــاک وجــدان کــه نـ

از ســال هــای عمرش را در سازمان 

آتش نشانی مشغول به کار بوده حالا به 

گفته خودش در انتظار بازنشستگی است. مردی خوش صحبت و خوش رو و 

البته پر از داستان های بلند و کوتاه. ریش پروفسوری بلندی دارد که به سفیدی 

می زند. خودش می گوید همه موهایش را در همین راه سفید کرده است. البته 

فوت برادرش هم بی علت نبوده است.

روایت شهرآرا از یک روز همراهی با نیروهای آتش نشان مشهدی که دمای ۴۰ درجه هم مانع از عملیات آن ها نشد  

مردان پولادین در ایستگاه پنجاه و سوم
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مانور تمام شده است و آتش نشانان ایستگاه 

مشغول فعالیت دیگری می شوند. صحبت های 

پاک وجدان، اما گل می اندازد. می گوید که 

مردم فکر می کنند آتش نشانان از صبح که 

در محل کار ساعت می زنند (کارشان را شروع 

می کنند) وقتشان با بازی، والیبال، پینگ پنگ 

و... می گذرد. او ادامه می دهد:  «چند سالی 

از خدمتم در آتش نشانی می گذشت. یک 

روز مقابل ایستگاه ایستاده بودم. بچه ها هم 

مشغول بازی والیبال بودند. زن همسایه از 

مقابل گذشت و همین که چشمش به بچه ها 

افتاد که گرم ورزش بودند، روکرد به من و 

گفت که آتش نشانان کار هم می کنند یا اینجا 

بخوروبخواب به راه است. من هم حاضر به 

جواب، به او گفتم که امیدوارم خانه تان آتش 

بگیرد و خانواده در آتش محبوس شوند تا ما 

بیکار نباشیم. سخت به او برخورد و کلی لیچار 

بارم کرد. در پاسخش گفتم کار ما با حادثه 

گره خورده است. حوادثی که در آن شهروندی 

زندگی اش خاکستر می شود یا دیگری عزیزش 

را از دست می دهد و رخت سیاه بر تن می کند.

پس هر موقع صدای آژیر این ایستگاه شنیده 

می شود؛ یعنی حادثه ای در گرفته است. ضمن 

اینکه ورزش، آمادگی آتش نشانان را بالا می برد 

و بدنشان را در آمادگی کامل برای هر لحظه 

عملیات قرار می دهد. قانع نشد و رفت. زمانی 

نگذشت که با شوهرش آمد...»

فرمانده ایستگاه۵۳ می خواهد داستان را 

«کد  تکمیل کند که صدای بی سیم درمی آید.

« ده-دو» و در این لحظه کد  ۲۳۵- فرماندهی»،

محبوسی فرد داخل خودرو اعلام می شود.

رامین غنچه ای، جوان بیست وهفت ساله ای 

است که از سال۹۹ وارد سازمان شده و در 

روابط عمومی آتش نشانی مشغول به کار است.

او قرار است امروز تا شب مرا همراهی کند تا 

روایت دسته اول از حوادث داشته باشم. کد 

اعلام شده مربوط به ایستگاه نزدیک است.

لباس آتش نشانان را به تن می کنم و با وضعیت 

کامل و به اتفاق رامین راهی محل حادثه واقع 

در جاده قوچان می شویم. ماجرای پاک وجدان 

اما ناقص می ماند و مانند فیلم هایی که پایان 

باز دارند، رها می ماند.

ساعت۱۰:۳۰ صبح را نشان می دهد.خودرویی 

که قرار است با آن در خیابان ها به دنبال پوشش 

اخبار حوادث آتش نشانی باشیم، مزدا دوکابین 

سفیدرنگی است که مجهز به آژیر و علائم 

هشداردهنده است.

تا به محل برسیم کمتر از چند دقیقه می گذرد.

یک دستگاه تانکر سوخت  با یک سواری پژو۴۰۵

برخورد کرده است. به دلیل جمع شدن خودرو 

از سمت راننده، سرنشینان داخل آن گرفتار 

شده اند. نیروهای آتش نشانی ایستگاه۳۵ که در 

محل حضور داشتند، این افراد را از داخل سواری 

پژو بیرون می کشند. اگرچه خسارت زیادی به 

خودرو پژو ۴۰۵ وارد شده است، اما خوشبختانه 

سرنشینانش در سلامتی کامل بودند. راننده 

تریلی که جوانی هیکلی است، می گوید: در 

نقطه کور ماشین بود(خودرو ۴۰۵) که ناغافل 

جلو م آمد. اگرچه کارشناس پلیس راهور خودرو 

پژو را مقصر دانسته است اما راننده کامیون 

حاضر است از حقش بگذرد.  

در محـل هسـتیم کـه دوبـاره بی سـیم رامیـن به 

صـدا درمی آیـد. ایسـتگاه فرماندهـی، حادثـه 

دیگـری را اعـلام می کنـد. حادثـه حریـق یـک  

خانـه مسـکونی در منطقـه کـوی امیر(ع) اسـت.

تـا بـه محـل برسـیم گـروه اعزامـی بـه محـل 

رسـیده و ضمـن اطفـای حریـق «ده-پنـج»

(کـد پایـان عملیـات) را اعـلام می کننـد. در 

ایـن میـان، حادثـه حریـق در یـک کارخانـه 

در جـاده فریـمان هـم اعـلام می شـود. رامیـن 

می گویـد تـا بخواهیم به محل برسـیم نیروهای 

ایسـتگاه نزدیـک حادثـه را جمـع کرده انـد.

هـمان هـم می شـود تـا در مسـیر ایسـتگاه۵۳

قرار می گیریم کد خاتمه آن عملیات هم اعلام 

می شـود. دمای هوا به اوج خود رسـیده اسـت.

چیزی حدود ۴۰درجه سـانتی گراد. البته این 

دمـا بـا لباس هـای آتش نشـانی بیشـتر اسـت.

داخـل لبـاس از گرمـا در حـال پختن هسـتیم و 

کولـر مـزدا هـم توفیـری نـدارد و همچنـان عرق 

می ریزیـم.

ساعت نزدیک ۱۳عصر است که صدای آژیر 

ایستگاه به صدا در می آید. آنچه فهمیدم وقوع 

حریق در یک ساختمان چهارطبقه است. در 

یک چشم به هم زدنی همان نیروهایی که 

مشغول کارهای روزانه بودند، آماده به رزم سوار 

خودرو شدند و آژیرکشان به سمت خیابان 

شهید کشمیری به راه افتادیم.

 برخی رانندگان با وجود شنیدن آژیر خودروهای 

آتش نشانی، حاضر نبودند مسیر را باز کنند.

رامین پایش را مدام روی گاز می فشرد و پشت 

سر خودروهای ایستگاه در حرکت بودیم. دوباره 

در حال پختن داخل لباس های آتش نشانان 

بودم. به محل که رسیدیم دود از طبقه چهارم 

یک آپارتمان مسکونی به هوا بلند شده بود.

جلوتر از ما هم یک گروه آتش نشان دیگر در 

محل حاضر شده بودند.

همـه سـاکنان این سـاختمان هشـت واحدی 

بیرون آمـده و دود فضـای سـاختمان را گرفتـه 

بـود. در دل دود غلیـظ بـه دل راهـرو می زنـم.

همـه ریـه از دود سـنگین پـر می شـود کـه 

در ایـن لحظـه فرمانـده پاک وجـدان جلویـم 

را می گیـرد. چهـره آتش نشـانان به قـدری 

جدی اسـت که حتی نمی توانی در آن لحظه 

سلامشـان کنـی. هـمان جوانـان کـه تا همین 

چند لحظه پیش صدای خنده و شوخی شان 

بـه هـوا بلنـد بـود، حـالا بسـیار جـدی بودنـد و 

البته ترسـناک.

از حجم دود کاسته شد و وارد محل شدم. گرمای 

ناشی از حریق از درودیوار بر سر انسان هوار 

می شد. کلاه سنگین آتش نشانی هم مانع از 

حرکت خوب سر به طرفین بود. اگرچه دود 

فروکش کرده بود، اما هنوز هم نمی شد به خوبی 

نفس کشید. به هر طریقی بود خودم را به 

کانون حادثه رساندم. تعداد زیادی لوازم که در 

ایستگاه پله طبقه چهارم قرار داشت آتش گرفته 

بود و تا ساکنان به خودشان بیایند، حریق اوج 

گرفته بود. اگرچه حجم حریق زیاد نبود اما 

این آتش نشانان بودند که در وضعیت کامل 

به محل اعزام شده بودند.

همـه عملیـات اطفایـی از زمـان اعـزام تـا 

خاتمـه مأموریـت، شـاید کمـتر از ۱۰دقیقـه 

گذشـت. همسـایه طبقـه چهـارم بـا دیـدن 

مـن می گوید:«تـا از طبقـه چهـار پاییـن آمدم،

آتش نشـانان داخـل کوچـه بودند.(اشـاره 

به سرعـت عمـل آتش نشـانان دارد.) دمشـان 

گـرم...»

دراین بیـن یکـی از شـهروندان هـم کـه 

محتویـات کپسـول آتش نشـانی اش را خـرج 

اطفـای حریـق خانـه همسـایه کـرده بـود، از 

مـن می خواهـد کپسـولش را پـر کنـم!

به ایستگاه۵۳ بازمی گردیم. عطش و شدت گرما بر 

همه مستولی شده است. تنها راه خنک شدن یک 

دوش آب سرد است که مأموران به محض رسیدن 

به ایستگاه به حمام پناه می برند.

دوباره آن انسان های جدی بگوبخندشان راه 

می افتد. ناهار را می خوریم، فرمانده ایستگاه که 

حالا فرصت را غنیمت شمرده مرا با بخش های 

مختلف ایستگاه آشنا می کند. داخل نگهبانی 

می شویم و بعد هم به سالن بدن سازی و اتاق 

سرپرست سر می زنیم. دراین بین از پاک وجدان 

می پرسم که لذت بخش ترین عملیات ها برایش 

به عنوان یک آتش نشان چیست؟

«وقتی جان یک انسان را نجات می دهیم. انسانی 

که گرفتار است و او را از لابه لای آهن پاره های خودرو 

یا زیر آوار زنده بیرون می کشیم. آن لحظه بسیار 

برایمان لذت بخش است.» ماجرای نجات قهرمان 

«چند سال پیش  شمشیرزنی را برایم می گوید.

بود. زمان استقرار در ایستگاه، فرماندهی خبر از 

وقوع یک حادثه جاده ای داد. به سرعت در محل 

حاضر شدیم. دو خودرو با هم برخورد کرده بودند.

دو سرنشین یکی از خودروها در دم جان داده اما 

سرنشینان خودرو دیگر که زن و مردی جوان بودند،

علائم حیاتی داشتند. اتاق خودروشان مچاله شده 

بود و آن ها هم خون ریزی شدیدی داشتند. بالأخره 

هر دو را نجات دادیم و تحویل اورژانس۱۱۵ شدند.

حدود یک سال از این ماجرا گذشته بود که زن و 

مردی جوان به ایستگاه آمدند. مرد مرا که دید،

در آغوشم گرفت. دست و سر و صورتشان هنوز 

باندپیچی بود. آنجا فهمیدم آن ها همان زن وشوهری 

هستند که چند ماه قبل جانشان را نجات داده 

بودیم. خودشان می گفتند در آن لحظات که با 

مرگ دست وپنجه نرم می کردند مدام صدای مرا 

می شنیدند که بچه ها را صدا می زدم. در این 

میان از روی فیلمی که یکی از بستگانشان از 

محل حادثه گرفته بود، صدای من را می شناسند 

و پیدایم می کنند. مرد جوان بدنش تکه تکه بود و 

همه جایش رد بخیه بود. می گفت چند بار عمل 

جراحی سنگین داشته است. سه سال بعد از این 

حادثه آن ها صاحب فرزند دختری شدند. همچنان با 

آن ها ارتباط دارم. مرد قهرمان شمشیرزنی است و در 

شبکه های مجازی مسابقاتش را دنبال می کنم.»

۱۰سال در گروه نجات بودم. با یکی از 

فامیل ها حرفم شد. گفتم ما آتش نشانان 

ادعایی نداریم اما باید قبول کرد که 

کارمان سخت است. زیر بار حرفم 

ی جسد  جرا یش ما برا تا  نمی رفت 

تکه تکه شده را تعریف کردم. خودم هم 

مشتاقم تا ماجرایش را بدانم. انگار که 

از چشمانم خوانده باشد برایم تعریف 

می کند.

«سال۸۶ بود که این اتفاق افتاد. پسری 

پدرش را کشته بود و سپس او را قطعه 

قطعه کرده و در زمینی در طرقبه داخل 

چاه انداخته بود. سی روز بعد از این 

حادثه، او را در یکی از شهرهای شمالی 

کشور دستگیر کرده و به مشهد آورده 

بودند. او در اعترافاتش محل جسد را لو 

داده بود و حالا قرعه به نام ما افتاده بود 

تا جسدی را که مثله شده و سی روز از آن 

هم می گذرد از دل چاه چهل متری بیرون 

بکشیم. جسدی که کرم افتاده بود و دچار 

فساد نعشی شده بود. به فامیلمان گفتم 

در قبال دریافت چه مبلغی حاضری وارد 

این چاه بشوی و جسد را بالا بیاوری؟ بر 

شانه ام زد و گفت مگر دیوانه شده ام...»

رامین بی سیمش همچنان صدا می کند.

زچندگاهی  ندهی هرا ه فرما یستگا ا

کدهایی را اعلام می کند و ایستگاه های 

مختلف  ث  د ا حو خط  سر  مختلف 

می شوند. از گیرکردن انگشت در حلقه 

انگشتری و زنده گیری گربه گرفته تا 

محبوسی در آسانسور و اتاق و اطفای 

حریق جزئی.

زمان استراحت به پایان می رسد و گروهی 

از مأموران برای مأموریت شهرشناسی،

لباس سرهمی قرمزرنگی را که آرم و 

علامت آتش نشانی دارد، می پوشند و 

ایستگاه را ترک می کنند. فرمانده محمد 

می گوید که این کار کمک می کند تا 

نیروهای ایستگاه، خیابان های اطراف 

را از نظر راه اصلی، فرعی و میان برها 

بهتر بشناسند.

اعلام حادثه سقوط درخت روی کابل برق، دوباره آژیر 

خودرو مزدا دوکابین را به صدا درمی آورد. حادثه که 

در آن طرف شهر اتفاق افتاده است و تا ما به محل 

برسیم نیروهای آتش نشانی ده-پنج حادثه را اعلام 

کرده و به ایستگاه خود بازگشته اند. البته در میان راه،

چند حادثه دیگر از جمله واژگونی خودرو، آتش سوزی 

زمین زراعی، حریق مهمان پذیر، مشاهده مار در 

خیابان، محبوسی کودک داخل اتاق، مشاهده مار 

داخل خانه، محبوسی فرد داخل کابین آسانسور پل 

هوایی و... از بی سیم اعلام می شد اما سرعت عمل 

نیروهای آتش نشانی کار را برای پوشش خبری این 

حوادث سخت می کند. تا ما به محل می رسیدیم 

عملیات تمام شده بود.

خواجه ربیع، خیابان عبادی، بولوار توس، بولوار شهید 

فرامرزعباسی، بولوار فردوسی، خیام، سجاد، احمدآباد 

و چند خیابان دیگر مناطقی بودند که در بررسی 

میدانی چندساعته ما برای پوشش حوادث گذشت؛

اما طبق معمول به هیچ صحنه ای نمی رسیدیم. از 

جایی رانندگان به خودرو آتش نشانی راه نمی دادند و 

ازسویی، ترافیک مانع به موقع رسیدن ما به صحنه های 

حوادث می شد.

دراین بین نیروهای ایستگاه۵۳ برای دو عملیات اطفای 

حریق اعزام شدند و تا ما می خواستیم این گروه را 

همراهی کنیم کار از کار می گذشت. هوا تاریک شده بود 

و در بولوار پیروزی قرار داشتیم که ایستگاه فرمانده کد 

حادثه خودکشی را اعلام کرد. محل حادثه در خیابان 

کوثر قرار داشت. برای چندمین بار صدای آژیر مزدا 

دوکابین به صدا درآمد. در عرض کمتر از سه دقیقه 

به محل رسیدیم. مردی سی وپنج ساله خودش را از 

طبقه چهارم ساختمان آویزان کرده بود. او که انگار 

دچار بیماری روانی باشد به ساکنان فحاشی می کرد و 

آن ها را دزد و مجرم می خواند. او شیشه طبقه چهارم را 

شکست و از نرده های پنجره ها پایین آمد و بعد هم خود 

را داخل تراس طبقه سوم انداخت. در کنار نیروهای 

آتش نشان که مشغول راه اندازی تشک هوا داخل محیط 

این ساختمان مسکونی بودند، عوامل انتظامی هم در 

محل حضور داشتند. با هر ترفندی بود مأموران پلیس،

خود را به طبقه سوم رسانده و بدون اینکه فرد متوجه 

شود او را از پشت گرفته و مانع خودکشی اش شدند.

۵۳ ــاره به ایستگاه ۲۲ است که دوب ساعت نزدیک

بازمی گردیم. خستگی نایی برایمان نگذاشته است.

بی سیم هم کمی ساکت تر شده است، جست و گریخته 

حوادثی را اعلام می کند. از آتش گرفتن سطل زباله توسط 

معتادان گرفته تا محبوسی در آسانسور. مأموریت هایی 

که اگر خودمان هم می خواستیم به سراغشان برویم 

اما نفسی دیگر نمانده بود.

بوی دود همچنان در مشامم بود و تمام لباس هایم 

بوی دود گرفته بود. ساعت از نیمه شب می گذرد که 

ایستگاه۵۳ را ترک می کنم. تازه می فهمم کار سخت 

و طاقت فرسا یعنی چه. این روز کم حادثه با مردانی 

همراه بودم که به گفته خودشان زمانی که از خانه خارج 

می شوند شانس زنده ماندنشان پنجاه پنجاه است.

کاری سخت که از این مردان سخت کوش، توانی از 

پولاد ساخته و دلشان را نیز نرم کرده است تا برای 

نجات مردم دست از پا نشناسند. در راه بازگشت به 

یاد حرف رامین می افتم که گفت در زمان اغتشاشات 

همکارانش غریبانه هدف آماج حملات اغتشاشگران 

قرار گرفته اند. مردانی که برای مهار آتش سوزی های 

عامدانه به سطح شهر اعزام می شدند در مقابل با 

سنگ و چوب و چماق و برخی اوقات با مواد منفجره 

دست ساز از آن ها پذیرایی شده است.

نشانی مشهد در بولوار اندیشه، آتش   ۵۳ ایستگاه

واقع شده است. این ایستگاه به   ۲ شهید محمدی

لحاظ موقعیت جغرافیایی به حوادث جاده در بزرگراه 

پیامبر اعظم(ص)، حوادث و حریق در شهرک صنعتی 

آباد رسیدگی  و ساختمان های مرتفع منطقه قاسم 

می کند. محدوده عملیاتی این ایستگاه مهم جاده 

قوچان تا پل استقلال و میدان امام علی(ع) است که 

نفره در آن مستقر  نیروهایش در سه شیفت هشت 

هستند.

این گزارش در روز چهارشنبه هفدهم خردادماه تهیه 

شده است که طبق اعلام ستاد فرماندهی سازمان 

آتش نشانی از ساعت ۸صبح این روز تا ساعت۲۴ بامداد 

روز هجدهم خرداد ۹۶حادثه شامل امداد و نجات،

اطفای حریق و بازدید و پیشگیری رخ داده است.

این حوادث شامل محبوسی کودک، زن و مرد داخل 

اتاقک آسانسور، گرفتاری در خانه مسکونی، محبوسی 

در آسانسور پل عابر پیاده، زنده گیری مار در خیابان،

خودرو و خانه، حریق زمین زراعی، آپارتمان مسکونی،

واژگونی خودرو، تصادف جرحی، گیرکردن انگشت 

در حلقه انگشتری، حریق مهمان پذیر، آتش سوزی 

در شهرک صنعتی، سقوط درخت روی دیوار خانه و 

کابل برق است که در ۲۴ساعت در مشهد رخ داده است.

ساعت نزدیک ۱۲ظهر است که به ایستگاه 

می رسیم. بی سیم ایستگاه۵۳ هم به صدا 

درنیامده و مأموران در حال انجام کارهای 

روزانه خود هستند. محمد پاک وجدان 

انتظارمان را می کشد. بی صبرانه مشتاق 

شنیدن بقیه داستانی بودم که ناتمام رها 

شده بود.

آب یخ تگرگی برای فروکش کردن عطشمان 

هم کارساز نیست. دلم می خواهد روی زمین 

سرد سیمانی کف ایستگاه دراز بکشم. بعد 

از کمی استراحت ماجرای صبح را وسط 

می کشم و فرمانده مابقی داستان را تعریف 

می کند.«... همین که چشمم به همسر زن 

افتاد، گفتم دعوا شد. خودم را آماده مشت 

یا سیلی مرد کرده بودم. از ماشین که پیاده 

شد قد و بالای بلندی داشت. من حرف حق 

زده بودم. مرد در خودروش را باز کرد تا از 

داخل ماشین چیزی بردارد. یکی از دوستان 

به شوخی گفت محمد تنت را چرب کن. یک 

جعبه شیرینی خامه ای در دست مرد جوان بود 

و به سمت ایستگاه آمد. استقبال گرمی از او 

کردم. بابت رفتار همسرش از من و همکارانم 

عذرخواهی کرد. او می گفت همسرش تازه 

متوجه حرف هایم شده است.» بغضش 

می ترکد و اشک داخل چشمش حلقه می زند:

«من تابه حال اجساد زیادی را از دل حادثه 

بیرون کشیده ام. کودکانی که معصومانه یا 

سوخته بودند یا در تصادف جان داده بودند.

حال فکر کنید کسی بیاید و بگوید که چرا 

آتش نشانان والیبال بازی می کنند...»

از او می پرسم خطرناک ترین حادثه چه کدی 

دارد که فرماندهی اعلام می کند؟

«می گوید همه حوادث برای ما اهمیت دارد.

چراکه ما باید به محض اعلام حادثه زود به محل 

برسیم. البته کد حریق کارخانه جات اهمیت 

ویژه ای دارد. درست مثل حادثه الکترواستیل 

که ما دومین ایستگاهی بودیم که به محل 

رسیدیم. قیامتی بود. حریق اوج گرفته بود و 

هر لحظه احتمال انفجار و فروریختن سقف 

سوله وجود داشت. به هر طریقی بود با 

تلاش همکاران آتش مهار شد. یا حریق انبار 

لوازم خانگی در منطقه شهید بابانظر که همین 

چند روز پیش اتفاق افتاد. هزار متر سوله زیر 

آتش سنگین بود که آن هم با تلاش همکارانم 

در چند ایستگاه مهار شد.»

«تابه حال  روی گفته اش تأکید می کند:

ندیده ام که آتش نشانان از حادثه ای بترسند 

یا بگویند یا ابوالفضل(ع) حالا چه کار کنیم.

به محض اعلام حادثه، نیروها بدون فوت وقت 

خود را می رسانند به محل و بعد هم ادامه 

کارهای محوله.

آتش نشانان کار هم می کنند؟!

فرونشستن آتــش در طبـقــه چهـــارم

کشـف جسـد کـرم افتــادهنجـات قهرمـان شمشیــرزنی

عملیات نجات در سه راه کوکا

۹۶حادثه در ۲۴ساعت

کد سخت برای حوادث مهیبدلجویی با طعم شیـــرینـی خامــه ای

می تازد و تا آتش نشانان به طبقه دوم برسند آب شلنگ آماده شلیک به سمت 

کنار محمدعلی پاک وجدان ایستاده ام. دوباره فریاد می زند:«دو دقیقه...» نیروها 

اما باید زمان قبلی خود را بشکنند و رکورد جدیدی از خود به ثبت برسانند 

سه دقیقه...» در همین میان، آب از پنجره سالن 

غذاخوری به بیرون پرتاب می شود و این یعنی آتش نشانان 

توانسته اند مانور را به انتها برسانند. با همان 

سرعتی که مانور شروع شده بود با همان 

ــرده ای  ــوزده وخـ پــاک وجــدان کــه نـ

از ســال هــای عمرش را در سازمان 

آتش نشانی مشغول به کار بوده حالا به 

شاختصاصی
گزار


